
بــا خانــواده چنــد روزی بــه روســتای پدربزرگــم رفتیــم. 
صبــح بــا صــدای جیک‌جیــک گنجشــک‌ها و قوقو‌لــی 
ــدار  ــواب بی ــا از خ ــدای مرغ‌ه ــروس و قدقدق ــوی خ قوق
شــدم. خــوب کــه گــوش کــردم صــدای تیک‌تیــک 
ســاعت دیــواری در اتــاق پیچیــد. بــه حیــاط رفتــم. گربــه 
نــگاه و میومیــو می‌کــرد.  بــه ماهی‌هــا  لــب حــوض 
کلاغ‌هــا بــالای درخــت قارقارکنــان از تخم‌های‌شــان 
مراقــب می‌کردنــد. ســگ در گوشــه حیــاط واق‌واق‌کنــان 
ــق  ــدای تق‌تق‌ت ــان ص ــد. ناگه ــور می‌پری ــرف زنب ــه ط ب
کفــش بــه گوشــم خــورد. بــه طــرف صــدا برگشــتم! پــدر، 
مــادرم، مادربــزرگ و پدربزرگــم بودنــد. بــا خوش‌حالــی 

بــه طــرف آن‌هــا دویــدم. مــادرم مــرا بغــل کــرد و گفــت: 
صــدای گــوپ گــوپ قلبــت را می‌شــنوم. پدربزرگــم 
ــد.  ــد ش ــر آب بلن ــدای شرش ــرد. ص ــاز ک ــیر آب را ب ش
بــه مــادرم گفتــم: بــا صداهــای پرنده‌هــا از خــواب بیــدار 
شــدم و تمــام صداهایــی را کــه شــنیده بــودم، بــرای 
مــادرم تعریــف کــردم. مــادرم گفــت: آفریــن بــه تــو کــه 
ــه  ــت. ب ــر اس ــنیدن هن ــوب ش ــردی. خ ــوش ک ــوب گ خ
مــادرم گفتــم: امــروز از صداهــا یــاد گرفتــم هــر صدایــی 
ــه  ــاعت ب ــک س ــاً تیک‌تی ــن دارد. مث ــرای گفت ــی ب حرف
ــا را از  ــد فرصت‌ه ــا نبای ــام کاره ــرای انج ــد ب ــا می‌گوی م

ــم. دســت بدهی
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